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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (6ف  301 -2ف  301مبحث یقین )

  است  شوند. چون به یقین نزدیک شده  روز و ماه و سال طولانی میظهور، شبانهدر زمان

شود و روز قیامت شبی در پی ندارد؛ چون به  کند. در قیامت متوقّف می زمان آرام حرکت می

  .یقین رسیده است

 قیامت وادی یقین است به قول مولانا:

 هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی

 

 و بکند خدا خدایی برسد زمان وصل 

 

آنجا روز یقین است. آن روز اصلاً شب  1«لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَ وْمَ للَِّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ». کند آنجا خدا، خدایی می

معنویش به آنجا نزدیک شود، سیر ندارد. زمان آنجا متوقّف است. هر چه انسان در سیر باطنی و 

تر  ش طولانی روز شود. به تعبیری شبانه تـر می شود؛ آرام گـرفته میشتابـزدگی و حرکت و سرعت از او 

 شود؛ لذا فرمود:تر میشود، آرام می

  روند و  تر راه می هر چه به ظهور و رجعت و قیامت نزدیک شویم، آفتاب و زمین آهسته

حرکت رود و عجله ندارد. مؤمن نزدیک ظهور از مؤمن آهسته راه می. شوند روزها بلندتر می
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روند و روزها بلندتر  تر راه می چه به ظهور و رجعت و قیامت نزدیک شویم، آفتاب و زمین آهستههر

هشت ساعت شود بلکه کیفیتّ زمان طولانی وچهار ساعت چهلوشوند نه به این معنا که بیست می

کنیم. یک  گیری می زهشود. یک زمان فیزیکی است که با ساعت انداشود. زمان روحی بلندتر میمی

گذرد؛ مثلاً  نی است که غیر این زمان است. دیدید زمانی به شخص خوش می روحی و روا ، زمانزمان

گوید: یک چشم به هم زدن بود، تمام  می است پنج ساعت جایی بوده؛ ولی خیلی به او خوش گذشته

د؛ مثلاً مریضی یا دردی گذر شد. یک وقت هم خدای ناکرده شخص در شرایطی است که به او بد می

من یک سال  گوید: دیشب تا صبح برای است، می درد کشیده  و تا صبح   دارد. شب دندان درد گرفته

شود،  تر می چه به یقین نزدیکسال روانی است. انسان در سیر هر روحی است،سال  ،گذشت. این سال

خلاصه مؤمن خیلی آرام حرکت  شود، عجله ندارد. شود، سرعت گرفته می تر می روزهای او طولانی

کند. وقتی باور کرد اگر باورش کامل باشد،  ، عجله می کند. فرد در ابتدا شتابزده است. تا باور نکرده می

داند گذارد؛ چون میگـذارد. باور کامل شود، دست روی دست مینشیند و دست روی دست میمی

دنیایی  ی جنبهکنیم. ابتدا در نیم و تقلاّ میدا خودش هیچ کاره است. اولّ خودمان را همه کاره می

شاءالله سوءدرک پیش نیاید؛ چون گاهی  آخرتی هم درست فهمیده شود. ان ی جنبه امیدوارم ؛گویم می

خواهم که خدایا طوری نشود، بعضی از دوستان درست متوجهّ نشوند.  گویم و از خدا میچیزهایی می

اگر یقین کند رزّاقش  ها، ند دنبال پول و دنیا و این حرفزی دنیوی شخص این همه دو می در جنبه

افتد.  نفس زدن میکند. از تقلاّ و نفس زند؛ خیلی آرام حرکت میخداست، دیگر به این صورت دو نمی

کند؛ اماّ آن شتابزدگی، حرص، ولع و عجله را ندارد.  فروشد و کار می خرد و می خیلی لطیف و آرام می

های  در بیاورد. در جنبههم های معنوی الله سر از جنبه شاء یوی و مادی تا انهای دن این در جنبه

شود، دائم  شود. اوّل که شخص کمی جذب مسائل معنوی می کم این ماجرا ظاهر میمعنوی هم کم

کند. بعد که  خواند، بعضی وقتها اوّلش خیلی شلوغ میگوید، پشت سر هم هزار رکعت نماز می ذکر می

شود. علّت آن  خوابد. آرام می هایش می ها و شتابزدگی زدگی شود. هول شود، آرام می دیک میبه یقین نز

الله خوب فهمیده شود؛ خدای ناکرده اشتباه نفهمید. آخر کار می فهمد از نمازها،  شاء ام ان هم گفته
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ذا دست از دهد لطف و فضل خداست؛ لآید. آنچه کار را صورت می ها و ذکرهای ما هنری بر نمیروزه

اند: تا  ی زورهایش را بزند؛ لذا گفتهآید که انسان همهدست میکشد. این فهم وقتی به زدگی می شتاب

داری کم نگذار تا به آن یقین برسی. انسان  و رمق توانی عبادت کن و عمل صالح انجام بده. تا جان می

. تا وقتی در خودتان احتمال کشدی زورهایش را زد و هیچی نشد، دست از زور زدن میوقتی همه

گویید: اگر  کار شود، ادعّا وجود دارد و میآید، اگر خدا دست به شما بر می دهید که کاری از هنری می

مان را مصرف  ی آخر انرژیکردم؛ هنوز ادعّا هست. باید تا قطره خدا گذاشته بود، خودم یک کاری می

کند، این لطف و فضل  های ما مشکلی را حل نمیکنیم که تقلاّ ی وجود لمس میکنیم بعد با همه

خداست. وقتی از حجاب فاعلیت، فهم، عبادت، هنرمندی و زرنگی خودمان عبور کردیم و در عمل 

شود و کار را به ثمر  موقع خدا دست به کار میآید، آن از اینها بر نمی چیزی هیچیقین کردیم که 

. در مبارزه با نفس چه کسی زورش به نفسش جز خدا آیدکس کاری بر نمی رساند؛ والاّ از هیچ می

 جهاد باباشد به نفسش غالب شود. گفتند  رسد؟ یک نفر را پیدا کنید و بیاورید که خودش توانسته   می

ی س بیفتی. وقتی مأیوس شدی با همهف قدر مبارزه کن که از ن  . اینبا نفس مبارزه کن کن؛ نفس

شود و کلک نفس تو را  کار میوقت خدا دست بهآید آن بر نمیوجودت لمس کردی که کاری از تو 

شود. چون حجاب منیتّ  هایت را نکنی، نمی کند. ولی تا زمانی که خودت دست به کار نشوی تلاش می

گوییم: اگر گذاشته بود و فاعلیت ما باقی است، اگر خدا کاری کند بعد خودمان هم ادعّا می کنیم، می

یم به همین جا برسیم. برای اینکه این ادعّا نباشد و از خودمان عبور کرده باشیم توانستخودمان هم می

توانیم تا آخرین که می توانیم عبادت کنیم و عمل صالح انجام دهیم. تا جایی باید تا آنجا که می

ل که از اعما استفهم  رسیدن به این ما اعمالاین وقت اجر رمقمان، بندگی و عبادت و عمل کنیم، آن

اجر اعمالی  به اینکه کار دست خود خداست، آید. رسیدن به این معرفت و فهم و یقین ما کاری بر نمی

رساند. در امور  و به نتیجه می دهداست که انجام دادیم. وقتی به یقین رسیدیم، خدا کار را صورت می

ش روزی تعیین کند خودش است که برای خود دنیوی داستان رزق خیلی ملموس است. انسان فکر می

چهار ساعت شبانه روزش وزند. بیستکند و به در و دیوار می کند؛ لذا اولّ تقلاّهای عجیب غریب می می
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اند و خدا به خیلی  های زرنگ عقب ماندهآید که خیلی از انسانکم  باورش میدود. کمرا دنبال پول می

کند که  کارها را می است. خدا این  نانی داده های آنچ آید ثروت هایی که کاری از آنها بر نمیاز انسان

ام. این بدین معنا نیست که دست از تلاش اقتصادی  ای نیستید و من همه کاره نشان دهد شما کاره

بکشیم. تلاش بکنیم؛ اماّ آرام و با یقین به رزّاقیتّ خدا، با یقین به اینکه خدا آنچه را که رزق ماست با 

و   همه تقلاّ کنیم و وقت عبادت، مطالعه  دهد. لازم نیست این ا میحرکت آرام و سالم هم به م

مان و ... را فدای پول درآوردن کنیم. به رزّاقیّت خدا اطمینان کنیم. دنبال کسب  رسیدگی به خانواده

نیم؛  ای ندا های خودمان را در رسیدن به رزق کاره برویم؛ منتهی آرام بدنبال کسب برویم. زرنگی

تقلاّ و آمد الان بی گیرش می  بیند رزقی که قبلاً با تقلاّ و سختیشود. حالا می آرام می وقت فرد آن

دانید زیاد تلاش رفت. میآمد از جایی در می هایی که با تقلاً گیرش میآید. اضافهسختی گیرش می

ای و  های و کلیّ جریمه داد بینی که تصادف کردهکنی بیش از حدّ سهم خودت جمع کنی، جایی می

ات را خدا با حرکت آرام، بدون تقلاّهای بیش از حد و خود را خسته کردن و  زیادی آن رفت. سهمیه

اش تا  ی مادی و ظاهریرساند. این در جنبهتو می خدای ناکرده باز ماندن از چیزهای اصلی به 

ایم رزق مادی را  فهمیده طور که در دنیا. همان های معنوی هم در بیاورد کم سر از جنبهالله کم شاء ان

کم رزّاقیّت خدا را پیدا کنیم. بفهمیم در رزق معنوی هم رزّاق دهد، در رزق معنوی هم کمخدا می

های بشر آید. حدّاکثر تقلاهّای ما ابراز نیاز است. تمام تلاشخداست. از تقلاّهای ما کاری بر نمی

کند که چیزی  قت با عمل متوجهّ میشود، یک و دعاست؛ منتهی دعا یک وقتی با لفظ گفته می

های ما هم  کند که من نیازمندم. هنر تلاش کند؛ دعاست. به خدا ابراز می خواهد. تلاشی که بشر می می

در معنویاّت و مادّیات همین است. موقعی که سر سجاّده نشسته و در حال عبادت هستیم به خدا 

رویم هستم. وقتی دنبال کار و کاسبی می گوییم: خدایا من نیازمند عنایات و دستگیری تو می

خواهم. رزق مادی و معنوی هنر ما نیست گوییم: خدایا من نیازمند عطای تو هستم، رزق تو را می می

 آید.  بر نمی آنهای ما فقط ابراز نیاز پیش خداست. بیش از این چیزی از و تلاش
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تواند خیلی فعّال و پرتلاش باشد، درون انسان میدرونش را نگاه کند و ببیند چقدر آرام است؟ بازوی 

شما چقدر آرام است؟ به رزّاقیّت خدا مطمئن هستید؟ آیا مشوشّ و نگران نیستید؟ هول و هراسی در 

کند؛ اماّ دلش آرام است. مؤمن اهل یقین کند، تلاش میدلتان نیست؟ بازوی آدم فعاّل است، کار می

اش کافی آیا خدا برای بنده 2« كِفا ع بَدْدَ ُ ليَْسَ اللُ  اَ »ا نیست. فرمود: دلش آرام است؛ یقین دارد که تنه

کند که شما نگرانید و دغدغه   اش را تأمین رسد نیازهای مادی و معنوی بندهنیست؟ خدا زورش نمی

رد یقین وقتی ف « كِفا ع بَدْدَ ُ ليَْسَ اللُ  اَ » ترسید، مضطرب هستید و غصهّ می خورید. خاطر دارید؟ می

پدر و مادر وقتی کرد خدا وجود دارد و خدا که بنده آفریده است به حال خودش رهایش نکرده است. 

کنند. خدا العیاذبالله از پدر و مادر کمتر است؟  او را به حال خود رها نمی شوند صاحب فرزند می

بیت حضرت حق هستند. وقتی ای از ربو ای را بیافریند و به حال خود رها کند؟  پدر و مادر جلوه بنده

ی بحث همهاین را باید بباورانیم؛ وقت خود خدا چی؟ کنند آنشان را تأمین میپدر و مادر نیاز بچهّ

اش کافی است. این را که هست و برای بنده راستی بهنیم که خدا  من این است که به خودمان بباورا

کند. تنبلی و بیکاری در دین اسلام پسندیده نیست؛ یقین کردیم بازویمان تلاش کند، بدنمان فعّالیتّ 

کند و دل آرام و مطمئن است. قلب مطمئن به رزّاقیتّ خداست؛ ولو بدن  اماّ بدن تلاش و تقلاّ می

شکافد و با سرعت پیش  ها را میکه در کشتی سوار است. کشتی در دریا موج کند؛ مثل کسیتلاش می

به راحتی لم داده است. دل مؤمن مسافر کشتی است، راحت لم رود؛ اماّ مسافر کشتی در کشتی می

 کند.داده و به خدا و اولیاء خدا یقین دارد؛ اماّ بدنش مثل کشتی فعاّل در جامعه تلاش و کوشش می

 (15:11) .موت، منزل اوّل یقین است 
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یقین، بعضاً  3« تيَِكَ الْيَقينُ ياَْ  حَتّى  وَ ابْدُدْ ركََّكَ » ی آیهدر انسان به موت که برسد به یقین رسیده است؛ لذا 

به موت تفسیر شده است؛ یعنی عبادت کن تا زمانی که مرگت فرا برسد؛ تا زنده هستی عبادت کن. 

اند؛ لذا موت منزل اولّ یقین است. مرده را نگاه کنید، حالات مرده را  یقین را به موت تعبیر کرده

شود. البتهّ ک انسان اهل یقین است که تازه وارد وادی یقین میی مرده، علائم یببینید. علائم جنازه

 منزل اوّل است. یقین منازل بزرگتری دارد؛ منتهی اوّلین منزلش موت است.

 توان بدون نیاز به توجهّ ی یقین است و با آن می نور سیاه افضل نورهاست و نشان مرتبه

 (16:14) ها و زمین را دید.و چشم، تمام آسمان

کم چشم درونی باز شود و شهود حاصل خدا نشان بدهد. وقتی کم امیدوارماینها توضیح دادنی نیست 

های مختلفی دارد و بالاترین آن رنگ سیاه است. نوری است که بیند که رنگ گردد، انسان انواری را می

کند.  را شهود می ی یقین است. کسی به آنجا برسد تمام عالم ی رسیدن عبد به مرتبه به تعبیری نشانه

 شود. شنود. حالاتی است که خاصیت انسانی او ظاهر می بیند و بدون گوش می بدون چشم می

 شود و نه  شود. نه ترس موجب حرکت او میمؤمن به یقین که برسد دیگر تحریک نمی

تا  4«مْ وَ لا ما اَصاكَفُمْ ما فاتَفُ   لِفَيْلا تَحْزَنوُا بَلى» :اندازد. خداوند هم فرمودتشویق او را به راه می

ما   لِفَيْلا تأَْسَوْا بَلى» نه بر آنچه از دستتان رفته و نه در اثر آنچه بر شما وارد شده غصهّ بخورید.

خاطر آنچه به تا نه بر آنچه از دستتان رفته غصهّ بخورید و نه به 5«فاتَفُمْ وَ لا تَ فْرَحُوا كِما آتاكُمْ 

 (11:11) شوید.دستتان رسیده شادمان 
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شود و نه تشویق او را به  شود. نه ترس موجب حرکت او میمؤمن که به یقین برسد دیگر تحریک نمی

خندد، نیشگون بگیرید گریه ام که جنازه را قلقلک کنید نمی اندازد. در بحث موت گفتهراه می

کند.  ی تحریکش نمیهای بیرونکند، اینها علائم انسانی است که به موت رسیده است. محرکّ نمی

طوری نیست. مذمّتی از رویم؛ اماّ جنازه این ی قاف میالله به ما بگوید تا بالای قلهّکسی چهار تا بارک

های طوری نیست. یکی از نشانهاست این که به موت رسیده  شود؛ اماّ کسیانسان بکنند، کلّی کسل می

تأثیر قرار دهد. با هیچ تواند آنها را تحتنمیپذیر نیستند؛ چیزی اهل یقین همین است که تحریک

کند.  شوند. خلاصه هیچ چیز از بیرون بر آنها اثر نمی افتند با هیچ تنبیهی متوقفّ نمی تشویقی راه نمی

کنند. حالا بگویید که فلان  کنند؛ با تحریک بیرون کار نمی ی خودشان کار میاینها از درون و با اراده

قدر عذاب دارد؛ حتیّ اینها هم آنها را به حرکت در  رد، اگر انجام ندهید اینقدر ثواب دا کار این

شود. اگر عبادت هم  شان ظاهر می آورد. آنها از درون خودکار هستند؛ یعنی خاصیّت وجودی نمی

کند.  شود. به تحریک پاداش و عذاب عبادت نمی اش است که ظاهر می کند، خاصیّت ذاتی وجودی می

ریزد؛ مثل خودکاری که جوهرش داخلش است. مثل قلم نیست که داخل  . از درون میشود خودکار می

شود از درون  گونه میدوات بزنند و بنویسند. جوهرش در خودش است؛ خودکار است. مؤمن هم این

پذیر نیست، عبدی هم که به یقین برسد طور که خدا تحریککند، محرّکش بیرون نیست. همان کار می

تواند با تحریک او را به کاری وادار کند یا از پذیر نیست. کسی نمید، او هم دیگر تحریکشو خدایی می

های بلندی  ها، نکته بوی اینها را در وجودمان استشمام کنیم. البتهّ این نکته امیدوارمکاری باز دارد. 

ی یقین  کمال، مرتبهی  های مرتفع از کمال انسانی است. قلهّ خوانیم. نقطه ایم و می است که ما نشسته

کم خـدا خـودش کم امیدوارملعیش، نصف العیش است.   است؛ ولی حالا حرفش را بزنیم. گفت: وصف ا

کنیم و مذّمت دیگران روی ما اثر   مان را از بیرون کم را هم روزی مـا کند. سعی کنیم تأثیرپذیری

بیت تو دوست ما اهل «ا وَليِّا  لنَلا تَفُونُ کَ كاِنََّ  »: بود که حضرت فرمودند ای از امام باقرنگذارد. جمله

تو  « صالِح    رجَُل    اِنَّكَ » ی اهل شهر جمع شوند و بگویندنیستی مگر اینکه طوری شوی که اگر همه

ی اهل شهر جمع شوند و اصلاً تو را مسرور نکند و اگر همه «لِكَ لَمْ يَسُرَّكَ ذ  » انسان خوبی هستی
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یک سر سوزن محزون نشوی. اینها  6«لِكَ لَمْ يَحْزُنْكَ ذ  »تو انسان بدی هستی   «رجَُلُ سَوْءع نَّكَ اِ » بگویند

هستند. خصوصیاّت دوستان راستین  بیتاند و دوست واقعی اهل علائم افرادی است که رسیده

: اند. شخص اگر هم بخواهد خوشحال باشد از درون خوشحال باشد. فرمود را پیدا کرده بیتاهل

بینی آنچه که در کتاب خدا آمده در وجودت هست، خودت را به کتاب خدا عرضه کن، اگر می

بینی نیست به خاطر چهارتا تعریف این و آن، چرا باید خوشحال شوی؟ پس  خوشحال باش، اگر می

شود و نه تشویق او را به راه شود؛ نه ترس موجب حرکت او میمؤمن به یقین برسد، دیگر تحریک نمی

بر آنچه از دستتان رفته نه تا  «كَفُمْ ما فاتَفُمْ وَ لا ما اَصا  لِفَيْلا تَحْزَنوُا بَلى  » اندازد. خداوند هم فرمود:می

و نه در اثر آنچه بر شما وارد شده، غصهّ بخورید. اگر شخص اهل یقین شد، چیزی از دستش رفت یا 

بتهّ خیلی سخت است که عزیز شخص از دست شود. الدار نمی مصیبتی به او وارد شد تحریک و غصهّ

دار نشود. این مال اهل یقین است. چیز گرانبهایی را که فرد خیلی دوست دارد از دست  برود و او غصهّ

گونه کنیم. اینها خواهیم شما را این بدهد یا مصیبتی به او وارد شود و او تحریک نشود. فرمود: ما می

ها برساند. ما باید به اینجا  است برای اینکه مؤمن را به این جایگاه ده هایی هستند که قرآن ارائه کر مدل

تا نه بر  «ما فاتَفُمْ وَ لا تَ فْرَحُوا كِما آتاكُمْ   سَوْا بَلى  لِفَيْلا تاَْ » اند تا به این سمت بیاییم. برسیم. ما را آفریده

های  حرفاینها یده شادمان شوید. خاطر آنچه به دستتان رسآنچه از دستتان رفته غصهّ بخورید و نه به

اید؛ اصلاً  بزرگی است. فرض کنید به شما بگویند که یک میلیارد تومان در فلان مسابقه برنده شده

خوشحال نشوید یا بگویند که یک میلیارد تومان از ثروت شما آتش گرفت، سوخت و خاکستر شد و 

شود به اینجاها  بزرگی است؛ ولی می حرف ،خیلی سخت است. حرف اصلاً ناراحت نشوید. این حرف

شود.  طوری میرسید و نزدیک شد. راه دارد و آن راه توحید است. انسان با وادی توحید آشنا شود این

 «يا مَن بطائهُُ بَطاء  وَ مَنعُهُ بَطاء  » و بگیرند برای او هیچ است. فرمود: لم را به او بدهند یا از ا ی عااگر همه

وقتی هم  «وَ مَنعُهُ بَطاء  »رسانی،  خیر می  کنی با دادنتزی را به انسان عطا میای کسی که وقتی چی
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شود. گرفتن و دادن او یکی کنی، هر دو برایش یکی می کنی با ندادنت عطا می دهی و دریغ میکه نمی

شود. گفت سرمایه کم کنید که سود و زیان یکی است. به اهل یقین بدهی یا از آنها بگیری می

کنم چیزهایی را من جرأت نمی «ما فاتَفُمْ وَ لا تَ فْرَحُوا كِما آتاكُمْ   سَوْا بَلى  لِفَيْلا تاَْ » برایشان یکی است.

کم بوی آن را خدا به ما رشد بدهد در معنویات هم کم امیدوارمگویم بگویم. اوّل در مادیات می

ها پرده بردارم. فرض کنید عبادتی  ن حرفهای معنوی از ای استشمام کنیم. کمی پروا دارم که در جنبه

را از شخص گرفتند، شخص خیلی شلوغ نکند. مکاشفه یا حالات معنوی را از او گرفتند، خیلی شلوغ 

نکند. فردا به او چیزهای قشنگی مثل نماز و عبادت باحال، مکاشفه یا کرامت دادند، اینجا هم شلوغ 

الله  شاء های مادی باید ان طور که در جنبههمان «فُمْ وَ لا تَ فْرَحُوا كِما آتاكُمْ ما فاتَ   سَوْا بَلى  لِفَيْلا تاَْ » نکند.

ها ما را تحریک نکند، عصبانی نشویم، به هیجان  ناپذیر شویم؛ یعنی دادن و گرفتنکم تحریککم

ما موج  قیانوس آرام شویم. روح نیاییم، غصهّ نخوریم، هیچ چیز نتواند روی روح ما هم تأثیر بگذارد، ا

ای  گونهبه 5«اَلا كِذكِْرِ الِل تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » ها در روح ما موج ایجاد نکند. فرمود:ها و دادنبرندارد، گرفتن

یاد خدا در وجود ما حاکم شود که روح آرام شود، هیچ چیز نتواند آن را متلاطم کند. ببینیم واقعاً 

ی انسان عصبانی  گاهی مـؤمن قیافـه. شودعصبانی میگونه هستیم؟ من که نیستم. گاهی شخص این

گیرد، ظـاهر ی اخمو به خودش میشود. گاهی اوقات قیافه گیرد؛ اماّ عصبانی نمی به خـودش می

خندد. مؤمن درونش تحریک  قاه میکند، از درون قاه گیرد؛ اماّ فیلم بـازی می عصبانی به خودش می

کند و  خندد و خوشحالی میقاه میکند. گاهی ظاهرش قاه بازی میشود، آرام آرام است؛ ولی نقش  نمی

کند؛ اماّ  گیرد و پـرخاش می ی عصبانی و بـرافروخته می کند یا مثلاً قیافه های گریه میگاهی هم های

رامش در روح اطمینان و آ 8«نَ فْسِی مُطْمَئِنَّة  كقَِدَرِكَ   فاَجْعَلْ   اللَّهُمَ » درونش خبری نیست و آرام آرام است.
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کم  های دنیوی شروع کنیم بعد کم کند. اوّل باید از منزل شخص حاکم شود، محرّکی او را تحریک نمی

ند ما را تحریک کند. اگر کسی آمد و چهار تا فحش به ما داد، تحریک نشویم. اگر کسی آمد و  دنیا نتوا

ما، کسی نتواند ما را راه بیندازد. با چهار تا تعریف از ما کرد باز هم تحریک نشویم. خلاصه از بیرون 

خواهیم راه برویم موتور درونی ما را راه بیندازد. ایمان،  دادن و ... از بیرون تکان نخوریم. اگر می هُل 

یا تکذیبمان کردند.  کاری وادار کند؛ نه اینکه چون تعریف عبودیت و فرمانبری از حضرت حق ما را به

های ظاهری است بعد  ها تحریک ه ظاهر قضیهّ است. دادن و گرفتناین اولّ راه است و اولّ را

وقت چیزهایی از الله شخص پا در وادی معنوی بگذارد آن شاء شود. انهای درونی شروع می تحریک

است؟ اگر یک م لکِ آمد کنار دست شما نشست، شروع کرد به   آید. باید ببینیم آنجا چگونه درون می

کنید؟ چقدر ما م ردیم که محکم بایستیم و نوازش ملک تحریکمان نکند.  می نوازش شما، شما چه کار

باره بودم که یک نقل شده است که در حال ذکری یا نمازی خدا رحمت کند از علامّه طباطبایی

ی بهشتی کنار دستم آمد. جام شراب بهشتی آورده و به من تعارف کرد که  دیدم ملکی یا حوریهّ

به ما فرموده بود: در حالات عبادیتان هرچه ظهورکرد، توجهّ   الله قاضی م آیتبخورم. استادم مرحو

گفت: حوری  عبادتتان باشد. می کردید را همچنان ادامه دهید و حواستان به نکنید و عبادتی که می

قدر التماس کرد تا جام را از دستش بگیرم و بنوشم. توجهّ نکردم و ذکر خودم طرف راست من آمد این

ادامه دادم. سمت چپ من آمد و شروع کرد التماس کردن. من اصلاً توجهّ نکردم و ذکر خودم را  را

ادامه دادم. بعداً گفت: دلم به حالش سوخت. گفتم: کاش نگاهی به او کرده بودم. محرکّ بیرونی اثر 

د؛ ولی گیر آلود میغضب ى گیرد؛ قیافه آلود نمیی غضب ندارد. این بدین معنا نیست که قیافه

شود؛ آرام است. یقین دارد که کار دست خداست. برافروختگی درونی ندارد. در مقابل  برافروخته نمی

جنگد؛ اماّ درونش آرام آرام است.  زند و می خواند، شمشیر میکند، رجز می دشمنان خدا غضب می

ی شک ندارد. این ا است خواهد شد، ذرهّ مطمئن است که کار دست خداست. همان که خدا مقدّر کرده 

کند،  کند؛ عارف رند است، بین خلق نقش بازی می آرامش درونی مهم است. ظاهر فرد نقش بازی می

دانید  آورد؛ چون می ی خلق در می گویند: عارف جنون اختیاری دارد. خودش را به قیافه اصطلاحاً می
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شوند  غمگین میهم ای  رهبرای چیزهای مسخکنند و  ای خوشحالی می اهل دنیا برای چیزهای مسخره

برده است چیزهایی که خلق عادی برایش خوشحالی  کنند. شخص عارف که به حقیقت پی و گریه می

کنند برای او مسخره است و اصلاً خوشحال کننده نیست. چیزهایی هم که خلق دنیا برایش گـریـه  می

ی اهل دش را لو ندهد با خندهاست. عارف برای آنکه خو  خورند برای او مسخره کنند و غصهّ می می

عاقلانه نیست؛ اماّ عارف با اختیار  رفتارهای اهل دنیا کند.ی آنها گریه میخندد و با گریه دنیا می

نسان نماز شبش از دست  کند. فرض کنید وقتی ا بازی می زند و نقش خودش، خود را به آن رفتارها می

ها امر و نهی بردار نیست که من  شود، اینل میشود یا اتّفاق خوبی افتاد خوشحارفت غمگین می

بگویم شما به دستور من ناراحت شو یا به دستور من ناراحت نشو. این یک حالت روانی و احساسی 

ی است. باید معرفت شخص به جایی برسد تا ناراحت بشود یا نشود. مثلاً شما عروسک یک دختر بچهّ

کند؛ اماّ در سنّ و سالی که شما هستید من  شود و گریه می میچهار پنج ساله را از او بگیرید، ناراحت 

است. بود و  کنید؟ چرا؟ چون معرفت شما بالا رفته  طور گریه میعروسکی را از شما بگیرم، شما همان

دهید از چیزهایی ناراحت  اید. تـا وقتی احتمال میمعناست. شما بالا رفتهنبود عروسک برای شما بی

من بگویم شما نباید ناراحت شوید.  شوید؛ یعنی امر و نهی بردار نیست کهناراحت  گویم که شوید می

شود. اینکه من  وقتی چیزی برای انسان ارزشمند است و از دستش رفت طبیعی است که ناراحت 

شود؟ توانم بگیرم. چه زمانی شخص ناراحت نمیبگویم ناراحت نشو، جلوی ناراحتی شما را نمی

کنم خدا مرا خواباند و مصلحت  ببرد. وقتی من یقین  رفت او بالا برود به راز دیگری پیکه افق مع زمانی

جب کردم، عُ خواندم فردا صبح ادعّا می من این بود که امشب نماز شب نخوانم. اگر نماز شب می

ا گرفت. خدا بود که مرا خواباند و نگذاشت امشب نماز شب بخوانم. اگر ماجرا رآمد، غرور مرا می می

گیرد؟ وقتی افق ام مـرا غصهّ می طوری فهمیدیم فردا صبح که بلند شدم، دیـدم نماز شب نخواندهاین

بگویم شما باید ناراحت بشوی یا ناراحت نشوی. افق  طور نیست که با امر و نهی معرفت تغییر کند این

شود، تغییر خواهد  ل میها برایش حاص هایی کـه در برابر پدیده کند، احساس معرفت فرد که تغییر می

شود؛ اماّ در بعد مادی خود من باید  الله بعداً حاصل می شاء عد معنوی انکرد، ماجرا این است. گفتم بُ 
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تمرین کنم؛ چون در اینجا خیلی مشکل داریم. فعلاً دنیا ما را تحریک نکند، بود و نبود دنیا ما را 

نخوریم، مضطرب و عصبانی نشویم. در مقابل خوشحال و غمگین نکند. به خاطر دنیا حسرت و غصّه 

الله سر از برزخ درآوریم. عوامل  شاء کم انناپذیر شویم. دنیا ما را تحریک نکند تا بعداً کمدنیا تحریک

الله خدا لطف کند فرد سر از قیامت در بیاورد، آنجا  شاء برزخی هم نتواند ما را تحریک کند تا ان

 شود و هیچ تحـریکی معنا ندارد. ف میطور که گفتم زمان متوقّ  همان

خواهیم عنایت کند و راه وادی یقین را برای ما باز کند و ما را سالک این وادی  متعال میاز خـدای 

 ی ما بچشاند. ی ایمان و دین است به همهقرار دهد و حقیقت یقین را که میوه
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